
5سه شنبه  14  آذر 1396  سال هجدهم/ شماره 4810

خبر

}فر هنگ و هنر{
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زمزمه بازگشت حسین زمان
و هومن خلعتبری

بخش فرهنگی- وزیر ارشاد درباره ادامه کار برخی 
خواننده‌ها و موزیسین‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

سیدعباس صالحی در پاسخ به این سوال که برخی 
آریا  زمان،  حسین  مانند  موزیسین‌ها  و  خواننده‌ها 
آرام‌نژاد و هومن خلعتبری به شدت خواهان بازگشت 
به کشور و عرصه کار رسمی هستند. آنها در انتظار 
موضع رسمی وزارت ارشاد درباره بازگشت به کار خود 
از  آنها چیست؟ گفت: برخی  به  هستند؛ پاسخ شما 
توسط  افتاده  هنرمندان  از  برخی  برای  که  اتفاقاتی 
پاره‌ای از مراجعی است که آن مراجع نقطه نظراتی 

را درخصوص این هنرمندان ابراز کرده‌اند.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که تجدیدنظر و تغییر 
دیدگاهی ازسوی این مراجع نسبت به کسانی که در 
حوزه هنر فعالیت داشته و دارند، صورت بگیرد و در 
این رابطه، ان‌شاالله ما گفت‌وگوهای متقابلی را ادامه 

می‌دهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال 
که این گفتگوها تا چه اندازه امیدوارکننده است و تا 
کجا پیش رفته است؟ اظهار داشت: این گفتگوها حتما 

امیدوارکننده بوده است که ما تلاش می‌کنیم.

منتقدهای لس‌آنجلس 
بهترین‌های سال را انتخاب کردند

بخش فرهنگی- انجمن منتقدین لس‌اآنجلس، »مرا 
سال  فیلم  بهترین  عنوان  به  را  کن«  صدا  نامت  به 

۲۰۱۷ میلادی برگزیدند.
به گزارش ایسنا به نقل از ددلاین، به تدریج با رسیدن 
انجمن‌های سینمایی  جوایز سینمایی،  فصل  اوج  به 
در  سینما  برترین‌های  معرفی  به  اقدام  آمریکا  در 
سال ۲۰۱۷ می‌کنند و انجمن منتقدین لس‌آنجلس 
نیز طبق سنت هر ساله فهرست خود از بهترین‌های 
سال را منتشر کرد.  فیلم »مرا به نامت صدا کن« به 
کارگردانی »لوکا گوادانینو« از نگاه منتقدین نیویورک 
به عنوان بهترین فیلم سال ۲۰۱۷ برگزیده شد و در 
مکان دوم فیلم »پروژه فلوریدا« به کارگردانی »شین 

بیکر« قرار گرفت.
دل‌تورو«  »گیلرمو  نیز  کارگردانی  بهترین  بخش  در 
برای فیلم »شکل آب« برگزیده شد و جایزه بهترین 
بازیگر زن نیز به »سالی هاوکینز« برای بازی در این 
فیلم رسید. همچنین »تیموتی شلمی« برای بازر در 
فیلم »مرا به نامت صدا کن» عنوان بهترین بازیگر مرد 
را به خود اختصاص داد. »ویلم دفو« )پروژه فلوریدا( و 
»لاری میت کالف« )لیدی برد( نیز به ترتیب در بخش 

بازیگر نقش مکمل مرد و زن برگزیده شدند.«
 20تپش در دقیقه« به کارگردانی »روبین کامپیلو« 
نماینده  و  کن  داوران  هیئت  بزرگ  جایزه  برنده 
فیلم  بهترین   ،۲۰۱۸ اسکار  در  فرانسه  سینمای 
خارجی سال شناخته شد و جایزه بهترین انیمیشن به 
»نان‌آور« رسید.  مراسم اعطای جوایز انجمن منتقدین 

لس‌آنجلس روز ۱۳ ژانویه )۲۳ دی( برگزار می‌شود.

» مالاریا«ی ایرانی در مراکش 
و گرجستان

حضور  درادامه  »مالاریا«  فیلم  فرهنگی-  بخش 
در  سینمایی  جشنواره  دو  در  خود  بین‌المللی 
به  دارد.   حضور  گرجستان  و  مراکش  کشورهای 
پرویز شهبازی پس  ایسنا، »مالاریا« ساخته  گزارش 
استانبول و  فیلم »بوسفور«  از موفقیت در جشنواره 
کسب ۴ جایزه بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه و 
جشنواره  چهاردهمین  رقابتی  بخش  به  زن،  بازیگر 
کشور  در   »Transsaharien« فیلم 

مراکش دعوت شد.
این رویداد سینمایی از تاریخ ۳۰ نوامبر تا ۴ دسامبر 

)۹ تا ۱۳ آذر( در شهر »زاگوره« مراکش برگزار شد.
این فیلم همچنین قرار است در هجدهمین جشنواره 
 ۱۰ تا   ۴ تاریخ  از  که  »تفلیس«  فیلم  بین‌المللی 
دسامبر )۱۳ تا ۱۹ آذر( در گرجستان برگزار می‌شود 

نیز در بخش »افق‌ها« به روی پرده برود.
»مالاریا« که در اولین حضور بین‌المللی خود در بخش 
افق‌های جشنواره ونیز به روی پرده رفت تاکنون موفق 
جمله  آن  از  که  شده  خارجی  جایزه   ۱۲ کسب  به 
می‌توان به جایزه بزرگ جشنواره »ورشو« لهستان،‌ 
بهترین  »داکا«،  فیلم  جشنواره  کارگردانی  بهترین 
فیلم و بازیگر زن )ساغر قناعت( جشنواره »شرق و 
غرب« روسیه و بهترین فیلم جشنواره ژنو سوئیس 
اشاره کرد.  این فیلم در جشنوارهایی دیگری بوسان، 
نیز حضور  شیکاگو، استکهلم، شانگهای و هامبورگ 
داشته است.  پخش بین‌المللی »مالاریا« را کمپانی 
و  میرشب  نسرین  مدیریت  به  فیلمز«  لب  »دریم 
علی  مدیریت  به  »فیلمیران«  را  داخل کشور  پخش 

سرتیپی بر عهده دارد.

اکران »عصبانی نیستم« رسمی شد
بخش فرهنگی- سخنگوی شورای صنفی نمایش خبر داد: قراداد 
نمایش فیلم »عصبانی نیستم« رضا درمیشیان برای اکران از 29 

آذرماه درگروه آزاد ثبت شد.
جلسه  مصوبات  درباره  ایسنا  با  گفت‌وگویی  در  فرجی  غلامرضا 
دوشنبه 13 آذرماه شورای صنفی نمایش بیان کرد: قرارداد فیلم 
»عصبانی نیستم« برای دو هفته آینده یعنی اکران از 29 آذر ثبت 

شد و این فیلم در گروه آزاد اکران خواهد شد.
او همچنین گفت: قرارداد فیلم »آشغال‌های دوست‌داشتنی« برای 

ثبت در شورای پروانه نمایش این هفته ارائه نشده است.
»عصبانی نیستم«  به کارگردانی رضا درمیشیان و محصول سال 
۱۳۹۲ است که نوید محمدزاده و باران کوثری بازیگران اصلی آن 
هستند و در جشنواره‌ی فیلم فجر همان سال به نمایش درآمد و 
سرانجام پس از 4 سال اکران عمومی می‌شود.  »عصبانی نیستم« 
داستان یک دانشجوی ستاره دار و اخراجی است که برای فراهم 
آوردن حداقل شرایط زندگی در رویارویی با بی‌اخلاقی‌های جامعه 
با خود تمرین می‌کند تا »عصبانی« نباشد و در تلاش است تا 
دختر مورد علاقه‌اش را از دست ندهد. فرجی درباره دیگر مصوبات 
جلسه‌ی اخیر شورای صنفی نمایش گفت: فیلم »آینه بغل« به 
جای »انزوا« از روز چهارشنبه 15 آذرماه در گروه سینمایی استقلال 
اکران می‌شود و فیلم »خفگی« هم فقط در سرگروه زندگی تعویض 
خواهد شد اما اکران »انزوا« و »خفگی« در زیرگروه‌های خود ادامه 
خواهد داشت.  به گفته وی در سرگروه »زندگی« پس از »خفگی« 
فیلم »شکلاتی« اکران خواهد شد و فیلم »فهرست مقدس« ویژه 

مدارس )در نوبت صبح( در گروه آزاد اکران می‌شود.

بهترین آثار جنایی ۲۰۱۷ بریتانیا 
معرفی شدند

بخش فرهنگی- سال ۲۰۱۷ سالی موفق و پربار از نظر خلق آثار 
جنایی بود و شماری از کتاب‌های قابل توجه در این ژانر در بریتانیا، 
به عنوان مرکز این ژانر، به دست چاپ سپرده شدند و به بازار کتاب 
آمدند.  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، از زمانی که 
شرلوک هولمز از آبشار رایشنباخ پایین افتاد و در حالی که همه 
فکر می‌کردند باید مرده باشد، دوباره وارد داستان شد، علاقه به زنده 
کردن شخصیت از دست رفته زیاد بوده است. جان لوکره امسال با 
انتشار کتابی با عنوان »میراث جاسوسان« که از سوی انتشارات 
پنگوئن به قیمت ۲۰ پوند منتشر شده، بار دیگر دنیای اسرارآمیز 
جورج اسمایلی را پس از ۲۵ سال غیبت در دنیای جاسوسی روایت 
کرد. این کتاب که پیتر گیوم راوی داستان آن است هر چند شبیه 
روایت یک رویا به نظر می‌رسد، اما در نهایت یادآور شاهکارهای اولیه 

این چهره مشهور دنیای ادبیات جاسوسی است.
پائولا هاوکینز نویسنده کتاب پرفروش »دختر در قطار« که به یک 
پدیده در میان کتاب‌خوانان بدل شده بود و میلیون‌ها نسخه از 
کتابش به فروش رفت، امسال با کتاب »در آب« از انتشارات دابلدی 
که با قیمت ۲۰ پوند منتشر شد، به بازار کتاب بازگشت. هر چند این 
کتاب از کتاب لوکره کم‌اهمیت‌تر است، اما از زوایای کاملا متفاوت 
به موضوع تاثیر یک مجموعه از مرگ‌های خشن در دهکده‌ای در 
شمال کشور می‌پردازد. شاید این کتاب حرارت کتاب قبلی نویسنده 

را نداشته باشد، اما کتاب بهتری است.
نوشته  پوند،  قیمت ۸.۹۹  به  براون  لیتل  انتشارات  از  »خشک« 
جین هارپر مانند »در آب« با قهرمانی همراه است که از تبعیدی 
خودخواسته به شهر کوچک زادگاهش بازمی‌گردد که در دوره پس 
از خشکسالی در منطقه‌ای از استرالیا واقع است. هارپر به خوبی این 

فضا را تصویر و خواننده را با خود همراه می‌کند.
این کتاب توانست جایگاه خوبی در میان جوایز انجمن نویسندگان 
جنایی کسب کند و جایزه خنجر طلا را از آن خود کرد. هر چند 
کتاب دیگری بود که می‌توانست شایسته این جایزه باشد و آن کتاب 
»سقوط طولانی« نوشته دنیس مینا بود که به قیمت ۱۲.۹۹ پوند از 
سوی انتشارات هارویل سکر به بازار آمد و تحقیقی درباره یک قاتل 
سریالی به نام پتی مانوئل بود که سال ۱۹۵۸ در گلاسکو به دار 
آویخته شد. شخصیتی که مینا خلق کرده نزدیک‌ترین شخصیت به 
فردی است که می‌تواند با وجود همه جنایتکار بودن، دیگران را به 

خود جلب و شخصیتی کاریزماتیک را ارایه کند.
کتاب دیگری که تقریبا به همان خوبی است، کتاب »مرد می‌گوید/

زن می‌گوید« نوشته ارین کلی است که از سوی انتشارات هود اند 
ساتون به قیمت ۱۲.۹۹ پوند منتشر شده. این کتاب نشان می‌دهد 
در میان نویسندگان زن نویسندگان جنایی نویس خیلی خوب 
زیادی وجود دارد چرا که می‌توانند ترسی را که در جامعه هم دارد 
به طرز فزاینده‌ای تجربه می‌شود؛ ترسی را که هر روز می‌بینند و با 
آن زندگی می‌کنند، بهتر روایت کنند.  کتاب »خیابان اسپوک« 
نوشته مایک هرون از انتشارات جان موری به قیمت ۷.۹۹ پوند نیز 
با یک جنایت هدفمند درباره نوجوانان شروع می‌شود که به نظر 
می‌رسد به طرز وحشتناکی پیش بینی جنایت منچستر در ماه مه 
امسال است. همین ورودهای سراسیمه‌کننده هستند که به داستان 
سرگرم‌کننده هرون درباره رانده‌شده‌های  ام‌آی‌فایو عمق می‌بخشند.
در »فراری‌ها« نوشته جوزف کانون از انتشارات سیمون اند شوستر 
به قیمت ۱۴.۹۹ پوند، نویسنده به شرح انگیزه‌های یک عامل سیا 
می پردازد که اسرارش را در اختیار کاگ‌ب قرار می دهد. نیکلاس 
سیرل نیز در کتاب »یک خائن در خانواده« از تجربیات ‌خودش در 
ارتش جمهوریخواه ایرلند استفاده می‌کند تا به بیان یک ماجرای 
از  بروکس  آدام  نوشته  جاسوس«  »دختر  بپردازد.  تروریستی 
انتشارات سفایر به قیمت ۸.۹۹ پوند نیز درباره دختر یک جاسوس 
است که پدرش تلاش دارد تا او را از چنگ امنیتی‌های ارتش چین 

نجات دهد.
»مرا نمی شناسی« نوشته عمران محمود از انتشارات مایکل جوزف 
به قیمت ۱۲.۹۹ پوند نیز یک رمان جنایی غیرمعمول سال است که 
داستانی جنایی را به شکل یک مونولوگ در طی ۱۰ روزی که یک 
پسر سیاه‌پوست از خودش به عنوان یک بیگناه در یک قتل در برابر 
هیات منصفه دفاع می‌کند، روایت می‌کند. از این رمان باید به عنوان 

یک اثر اصیل و اوریجینال یاد کرد.
برای آنهایی که فکر می‌کنند داستان جنایی با شرلوک هولمز شروع 
می شود و با آن پایان می‌یابد نیز باید از کتاب »بی‌قاعده« نوشته 
اچ‌بی لیل یاد کرد که از سوی انتشارات هود اند ساوتون به قیمت 
۱۷.۹۹ پوند منتشر شده و درباره »ویگینز« جادوگری است که 
به هولمز در داستان‌های شرلوک هولمز کمک می‌کند تا بتواند به 

عنوان یک جستجوگر رشد کند و شناخته شود.

گفت و گو با آذردخت بهرامی، نویسنده:

می‌خواهم حرف‌های نگفته‌ زنان را بنویسم
مائده مرتضوی

سال‌هاست که می‌نویسد. داستان، رمان، نمایش‌نامه، فیلم‌نامه و مقاله. بیماری لذت‌بخشی به 
نام نوشتن دارد و این بیماری دوست داشتنی در دوران دبیرستان و نوجوانی‌اش عود کرده و تا 
به حال دست از جسم و جانش نکشیده است. از اولین اعضای کارگاه گلشیری بوده و از معدود 
نویسندگانی که از این کارگاه به طنز‌نویسی روی آورده است. »آهن قراضه، نانِ خشک، دمپایی 
کهنه« در قالب مجموعه داستان‌های طنز و به نوعی جمع آوری آثاری است که طی حدود 20 
سال در نشریات مختلف  از او به چاپ رسیده است. »سوتیکده سعادت«، »آب آسمان« و » 
شب‌های چهارشنبه« برخی از آثار اوست. آذردخت بهرامی از معدود نویسندگان زنی است که 

در عرصه‌های مختلف قلم ‌می‌زند. در ادامه گفت‌وگوی ایبنا با این داستان‌نویس را می‌خوانید.

  شما در عرصه فیلمنامه‌نویسی هم فعالیت می‌کنید، نمایشنامه هم می‌نویسید، از 
تفاوت‌های نوشتن در این حوزه‌ها و فصل اشتراک‌شان بگویید و اینکه فعالیت یک 
نویسنده در عرصه‌های مختلف فیلم‌نامه‌نویسی یا نمایش‌نامه‌نویسی را می‌توان به 
عنوان معیاری برای سنجش توانایی قلم نویسنده در نظر گرفت یا برای ارزیابی قدرت 

قلم می‌توان تنها به تحلیل یک حوزه از فعالیت هم بسنده کرد؟
گفتن از تفاوتِ نوشتنِ  داستان و رمان و فیلمنامه و نمایشنامه، حداقل سه ترم فک‌زدن بی‌وقفه 
لازم دارد. اگر بخواهم به این سوال‌تان جواب بدهم، باید از اهمیت تصویر و صحنه‌پردازی در 
فیلمنامه بگویم و اضافه کنم که شخصیت‌پردازی و نقطه‌ی اوج و فرود و دیالوگ‌نویسی و 
وجود نقطه‌های عطف هم اهمیت ویژه‌ای دارند. یا از اهمیت درام در نمایشنامه بگویم و به 
شخصیت‌پردازی و دیالوگ‌نویسی و به قول ارسطوی بزرگ، وحدت‌ زمان و مکان و موضوع 
بپردازم. در مورد رمان و داستان هم قصه سرِ دراز دارد، باید از موضوع و تم و پیرنگ گفت 
تا شخصیت‌پردازی و دیالوگ‌نویسی و نثر و تکنیک و شروع و اوج و فرود و پایان. اما ترجیح 

می‌دهم بگویم برای من نوشتن داستان 
نوشتن  و  عشق،  به  پرداختن  رمان،  و 
فیلمنامه و نمایشنامه پرداختن به زندگی 
روزمره و جنبه‌ درآمدزایی آن است. وجه 
اشتراک‌ همه‌‌ این عرصه‌ها هم »نوشتن« 
دو  بهترین  »خواندن«؛  پرواضح  و  است 

کارِ دنیا.
به  سوال‌تان،  دوم  بخش  مورد  در 
عرصه‌  چند  در  نویسنده  فعالیت  نظرم 
نویسندگی، لزوما معیاری برای سنجش 
توانایی قلم نویسنده نیست. شاید یکی 
در عرصه‌ داستان و رمان خوش بدرخشد، 
ولی در عرصه‌‌های دیگر حرف تازه‌ای برای 
اما اگر  یا برعکس.  گفتن نداشته باشد، 
نویسنده‌ای در همه‌ عرصه‌های قلم‌زنی، 
توانا و خلاق بود، آن وقت می‌توان تمام 

قد به قدرت قلمش تعظیم کرد.

  در چند سال اخیر با افزایش چشمگیر آمار چاپ و نشر کتاب در حوزه ادبیات 
داستانی روبه‌رو بوده‌ایم و این آمار هر روز در حال افزایش است. تعداد آثار قابل تامل 
هم این میان کم نیست اما به دلیل شلوغی بازارکتاب و عدم معرفی درست نویسنده و 
کتاب‌های ارزشمند بسیاری از آن‌ها دیده نمی‌شوند. نویسندگان مطرح‌تر و باسابقه‌تر 
مانند خود شما چه نقشی می‌توانند در معرفی آثار خوب به ویژه برای نویسندگان 

جوان‌تر داشته باشند؟
خوشبختانه من در هیچ دسته‌بندی و باندی نیستم و دستم به هیچ گروه مافیایی بند نیست 
و برای همین هروقت از کاری خوشم آمده، در هر مصاحبه‌ و یادداشتی از اثر و نویسنده‌اش 
یاد کرده‌ام و برایم فرقی نمی‌کرده که نویسنده جزو کدام گروه و دسته و اکیپ است. اگر هم 
شده، یادداشت و »ضدمعرفی کتاب«ی هم برایش نوشته‌ام. این حداقل کاری است که از دستم 

برآمده.

  ارزیابی شما از فضای ادبی امروز چیست و کیفیت آثار منتشر شده در حوزه 
تالیفات داستانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما وضعیت ادبیات معاصر ما 

نسبت به گذشته چه تغییر کرده، رو به افول است یا در حال صعود؟
نمی‌دانم چرا اینقدر همه برای چاپ آثارشان عجله دارند. البته اصلا نگران نیستم و معتقد نیستم 
که کسی جای دیگری را تنگ می‌کند. در هنر و ادبیات، جا برای همه هست و همه حق دارند 
کارهایشان را عرضه کنند. ولی چاپ و عرضه‌ عجولانه‌ اثر باعث می‌شود کارهای ضعیفی ارائه 

شود. نتیجه‌اش جز سرخوردگی و دلزدگی مخاطب و فروش نرفتن همین تیراژ بسیار اندک 
کتاب‌ها چیز دیگری نیست. 

  امروزه بسیاری از نویسندگان چه با استفاده از روابط و فعالیت‌های شخصی و چه 
با استفاده از حمایت‌های دولتی توانسته‌اند شاهد ترجمه آثار خود به زبان‌های دیگر 
باشند. به نظر شما ادبیات داستانی معاصر ما کیفیت لازم برای مطرح شدن در بازار 

جهانی کتاب را دارد؟ 
همه دوست دارند در جهان مطرح شوند. اما پاسخ به این سوال، قطعا کار من نیست.

  اولویت شما به عنوان یک نویسنده در نگاشتن داستان یا رمان چیست؟ از جنبه 
تاریخی به آن نگاه می کنید یا اجتماعی یا تلفیقی از همه موارد و اینکه خیلی ساده 

بگویید در قصه‌ها و داستان‌هایتان به دنبال نشان‌دادن چه چیزی هستید؟
بیشتر به حرفی که می‌خواهم بزنم فکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم گوشه‌ای از دنیای زنانه و 

حرف‌های نگفته‌ زنان را منعکس کنم.

   از بین نویسندگان ایرانی کار کدام‌یک را دنبال می‌کنید و نویسنده موردعلاقه 
تان چه کسی است؟

شاید کمی دیر، اما بعد از پرس‌ و جوی مفصل از کسانی که نظرات‌شان را قبول دارم، کارهای 
خوب دوستان و رقبا را دنبال می‌کنم. نامردی است اگر بدون اسم بردن از صادق هدایت و بهرام 
صادقی و هوشنگ گلشیری، یکراست بروم سراغ دوستانم در گالری کسری، یا این جوانانی 
که با چاپ دو یا چند کتاب، میخ‌شان را محکم کوبیده‌اند و من یکی به شدت منتظر خواندن 
کارهای بعدی‌شان هستم. کسانی مثل پژمان تیمورتاش، مهدی اسدزاده، مهسا محبعلی و مریم 
این معنی  به  عباسیان. اسم هم که بردم 
نیست که این چند نفر برایم با گلشیری یا 

هدایت و صادقی برابرند.

  در حال حاضر مشغول نگارش چه 
کتابی هستید و چه کار تازه‌ای در دست 

دارید؟
چیزی  رمان  یا  داستان  نگارش  مورد  در 
نمی‌گویم. ولی نگارش یک فیلمنامه‌ طنز 
سینمایی در دست دارم. تا ببینیم قرعه به 

نام کدام یک از کارگردانان عزیز می‌افتد.
 

و  خود  نویسندگی  تجربیات  از    
برایمان  گلشیری  کارگاه  خاطرات 
بگویید و اینکه این تجربیات در تعیین 

مسیر نوشتن شما چقدر موثر بود؟
دوران  خاطرات  هفتادمَن  نوشتن  از  بعد 
راهنمایی و دبیرستان و داستان‌های رقیق و 
سوزناک عاشقانه، در 1/1/1  کلاس‌های داستان‌نویسی مکاتبه‌ای صداوسیما را گذراندم که برای 
منِ صفرکیلومتر مفید بود. هم‌زمان خواندن کتاب »هنر داستان‌نویسی« ابراهیم یونسی دنیایی 
عجیب را به رویم باز کرد. کلاس‌های داستان‌نویسی سیروس طاهباز در کانون‌پرورش فکری هم 
برایم راهگشا بود. دانشگاه و کلاس‌های داستان‌نویسی نزد بزرگانی چون استاد عزیز و گرامی‌ام 
محمود دولت‌آبادی و استاد جمال میرصادقی هم برایم غنیمت بود. داشتم با همین دنده و در 
همین مسیر می‌رفتم که بخت یارم شد و به کلاس‌های گلشیری راه یافتم که نقطه‌عطفی 
بود برای زیر و رو کردن زندگی‌ام. با اطمینان می‌گویم بیشتر آنچه آموختم از گلشیری بود و 

گلشیری همه چیز را عوض کرد.
تقصیر من نیست اگر حرف‌هایم تکراری است: در دوره‌ی طلایی کلاس‌های گلشیری، یک 
روز در هفته ادبیات خارجی می‌خواندیم و یک روز ادبیات ایرانی. یک روز هم کارگاه داستان 
داشتیم. در آن میان، جلسات عمومی هم داشتیم که نویسندگان را دعوت می‌کردیم و در مورد 
آثار تازه‌شان صحبت می‌کردیم. هروقت هم فرصت می‌کردیم، متون کهن می‌خواندیم، داستان 
فَرود، سیاوش، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، حی‌بن‌یقضان، گنبد زرد، سرخ، سپید، پیروزه، 
گنبد سیاه، عقل سرخ، آواز پر جبرئیل و ...  گلشیری از ما می‌خواست همه‌ی صداها را بشنویم. 
ابوالحسن نجفی برایمان از عَروض و قافیه و نظریه‌ی اطلاع گفت، رضا براهنی از ساختار رمان؛ 
محمدعلی سپانلو از تاریخ شعر، رضا فرخفال از 13 زاویه‌دید داستان. چه بسا در آن میان، 
اساتیدی بودند که گلشیری قبول‌شان نداشت، یا آن اساتید با گلشیری میانه‌ خوبی نداشتند. 

ولی همه‌ آن جلسات بی‌نظیر بودند و قطعا تأثیرگذار بر مسیر نوشتن همه‌ ما.

نگاهی به کتاب »فانوس دریایی«

دلدادگی در کتاب 
کاوه شایسته

»اما همه‌ی صوت‌های پراکنده در فضا که حرف نیست، زجر است گاهی. می‌دانی، ما بیشتر 
عمرمان را به اجبار یا اختیار نشسته‌ایم پای حرف‌هایی که اصلا حرف نبوده؛ که نشنیدنشان 
ضرری که نداشت هیچ، بهتر هم بود... زندگی ما سرشار از صوت‌های اضافی آدم‌های اضافی در 

مکان‌ها و زمان‌های اضافی است... تو از حرف‌های بعضی‌ها ذله می‌شوی، 
به کما می‌روی، می‌گریزی و گوش‌هایت را روی‌شان می‌بندی. اما همه 
را که غربال کنی، در اعماق وجودت، تنها چند نفر می‌مانند که با تو 
حرف می‌زنند... در سکوت حرف می‌زنند... حتا اگر تنها یک نفرند. آن 

یکی حرف را بشنو.«
اگر یادداشت‌های ژورنالیستی شیوا مقانلو را که سال‌ها پیش در روزنامه 
اعتماد به صورت هفتگی منتشر می‌شد را خوانده‌اید، و مخاطب آن 
سری یادداشت‌ها بودید، بروید سراغ کتاب »فانوس دریایی« که نشر 
یادداشت‌های مقانلو  این کتاب مجموع  چشمه منتشر کرده است. 
است که البته جرح و تعدیلی نیز در آن صورت گرفته است. کتابی در 
شکلی شکیل به ضمیمه عکس‌های هنرمندانه‌ای از کوروش ادیم، مریم 

سعیدپور، علیرضا شاه حمزه، مژگان دولت آبادی و حمید جانی پور.
متن- عکس‌های کتاب »فانوس دریایی« شاید بیشتر از همه خاصیت 
"دلدادگی" داشته باشد؛ دلدادگی نسبت به یک تصویر، یک اتفاق، یک 
مفهوم و یا یک رفتار. حرف دل‌های شیوا مقانلو، حوزه‌های مختلفی را 
در برمی‌گیرد، از سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی گرفته تا موضوعاتی 

در گستره‌ی ادبیات.
سنت یادداشت‌نویسی در ایران سنت دیرپایی نیست، حتی در زمانه‌ی 

معاصر نیز اتفاق پربسامدی نیست؛ چندان که شاید درست نباشد از کلمه‌ی »سنت« در آن 
استفاده کنیم. اگر این مقوله را قالبی مختص به خود بنامیم، باید بگوییم این قالب نوشتاری در 
عین حال که ظاهری متشتت و گاه شلخته دارد، در قبال مضامین بسیاری فرمی خودبسنده 
به حساب می‌آید؛ به این معنا که مهم‌نرین شکل برای بیان موضوعاتی است که به نظر پیش 
پافتاده می‌آیند اما بلاشک باید بدان‌ها پرداخته شود. یکی از ویژگی‌های مهم این شکل از نوشتن 
را می‌توان در گوشزد کردن نکته‌های مهمی دانست که در قلمروهای مختلف اجتماعی، ادبی 
و ... رخ می‌دهد. از آنجایی که یادداشت‌های اینچنینی وجه تخصصی یا بالطبع مقاله‌ای ندارند، 
ساده‌تر نوشته می‌شوند و صد البته به واسطه همین ویژگی ساده‌تر نیز خوانده می‌شوند. همین 
خوانده شدن می‌تواند مهم‌ترین خصیصه یادداشت‌هایی باشد که گاه آن را حرف دل می‌خوانیم. 

کاری که شیوا مقانلو در مجموعه یادداشت‌هایش با عنوان »فانوس دریایی« انجام داده است.

»فانوس دریایی« به راحتی خوانده می‌شود، و وقتی می‌بینید که  نویسنده موضوعات مهمی 
را برای نگارش وجیزه‌اش انتخاب کرده است، آن وقت خوش خوانی یادداشت‌ها بیش از پیش 
برجسته می‌شود. خیلی از مخاطبان به این دلیل موضوعات مهم را پیگیری نمی‌کنند که به 
قول خودشان حوصله خواندن متنی پیچیده و بغرنج را ندارند. یادداشت‌هایی از این دست 
مخاطبان بسیاری برای مطالب پراهمیت به وجود می‌آورد و به شکلی 
صمیمانه اطلاعات یا به عبارت بهتر آگاهی اجتماعی مناسبی در اختیار 

خوانندگان قرار می‌دهد.
زبانی  از  دریایی«  »فانوس  یادداشت‌های  نوشتن  در  مقانلو  شیوا 
شیوا، ادیبانه، گاه پر ایقاع و در عین حال ساده بهره برده است. این 
ویژگی‌ها در مجموع زبانی روان و سلیس آفریده‌اند که کتاب را به 
کتابی خوش خوان بدل کرده است. از طرفی در جابه جای کتاب 
و بعد از هر یاددداشت تصاویری در کتاب منتشر شده است که هر 
یک جذابیت‌های بصری منحصر به فردی در خود دارند. تصاویر حمید 
جانی پور شکل خاصی از تنهایی را تداعی می‌کنند، کلید واژه‌ی تصاویر 
کوروش ادیم شاید حیرت باشد، و عکس‌های مریم سعیدپور نگاه نویی 
را به مناظر پرتکرار و تجربه شده پیش می‌کشد. طبیعت در عکس‌های 
علیرضا شاه حمزه نقش پررنگی دارد  و تصاویر برداشته شده توسط 

مژگان دولت آبادی همگی در یک ویژگی متفقند: حضور اشیا.
تنوع مضامین عکس‌ها رویه‌ی متناظری با نحوه مضمون پردازی در 
یادداشت‌های شیوا مقانلو دارد. مقانلو در عین حال که یادداشت‌هایی با 
مضامین متفاوت برای این کتاب انتخاب کرده، توانسته  انسجامی واحد 
نیز در میان این یادداشت‌ها به وجود بیاورد. امری که در میان تمام 

تصاویر موجود در کتاب نیز قابل مشاهده است.
مقانلو خود درباره این کتاب می‌نویسد: »فانوس دریایی خطاب و متعلق به هر "تو"یی است که 
خودش را در آن پیدا کند. شاید از ابتدا یک "توِ" خاص و آشنا در متن‌هایم وارد شده باشد، 
شاید هم هر مخاطبی که در مسیر نور قرار گرفته همان جا به "توِ" متن تبدیل شده باشد، شاید 
هم اصلا همه‌اش "من" باشد. هر کدام که باشد، خودش را میانه‌ی متنی پیدا می‌کند و از نو 

می‌شناسد. هر جا"تو" باشی، "من" هم همان ‌جایم.«
از  با رویکرد قطعه نویسی پیشنهاد کرد.  این کتاب را می‌توان به مخاطبانِ کتاب‌هایی 
طرف دیگر اگر مخاطب آثار شیوا مقانلو هستید وجه دیگری از زبان ورزی این نویسنده 
و مترجم ایرانی را در »فانوس دریایی« خواهید دید. حتی باید گفت شیوا مقانلو در این 

کتاب شکل دیگری دارد.

»فانوس دریایی«
نویسنده: شیوا مقانلو
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